
کاوه ی آهنگر پیش بند چرمی اش را مثل پرچم به سر نیزه بست...

ای مردم! ضحاک، زندگی ما را تلخ کرده است. حالا پهلوانی پیدا شده که می تواند حق ما را 
از او بگیرد و باید کمکش کنیم. هرکس می خواهد در سپاه فریدون باشد، همراه من بیاید.

فریدون که حمایت مردم را دید، سپاه بزرگی 
جمع کرد و هدایت آن را به کاوه سپرد و خود 

رفت به جنگ ضحاک.

ضحاک ماردوش 
که تنها مانده بود، 

از فریدون 
شکست خورد.

و ضحاک همان طور که خواب دیده بود، در کوه دماوند اسیر شد تا به سزای عملش برسد.

**این داستان از «شاهنامه »ی فردوسی انتخاب و به زبان ساده بازنویسی شده است. 
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